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مردى از شــام به مدينه مى آيد، تبليغات ســوءِ معاويه 
عليه على )ع( و خاندانش در شــام غوغا مى كند، از مكتب خانه 
و كودكســتان، تا مساجد و منابر و نمازهاى جمعه، همه جا از 
على به بدى ياد مى شود و عموم مردم بر اثر اين تبليغات، تنفّر 
عجيبى از على پيدا كرده اند؛ مرد شامى در مدينه شخصى را 
مشاهده كرد كه به همراه جمعى از مردم در حال عبور بودند، از 
كسى پرسيد: اين شخص كيست؟ پاسخ داد: او حسن بن علىّ بن 
أبي طالب )ع( است. مرد شامى همين كه فهميد او فرزند على 
اســت، به قول معروف دهان را باز كرد و چشم ها را بست و در 
نهايت خشــم و بغض هر چه از دهانش در آمد به آن حضرت 
توهين كرد. حضرت ايستاده و به توهين هاى او گوش مى داد! 
وقتى كه ســخنان مرد شامى به پايان رسيد، امام)با اينكه مى 
توانســت با اشاره اى به اصحاب و ياران، او را سخت ادب كند؛ 
ولى در اوج قدرت چنين نكرد، بلكه به او( فرمود: از قيافه ات پيدا 
است كه اهل مدينه نيستى و مسافر مى باشى و جا و مكانى در 
اين شهر ندارى، به منزل ما بيا و ميهمان ما باش. درِ خانه ما به 
روى غريبان باز است، از تو پذيرايى مى كنيم، اگر قرض دارى، 
بدهي هاى تو را اداء مى كنيم، اگر دشمنى در تعقيب توست از 
تو دفاع مى كنيم، اگر هم طلب عفو و بخشش كنى از خطاهاى 

تو در مى گذريم!
مرد شــامى كه بر اثر خشم و غضب بســان كوره اى داغ 
و ســوزان بود، با اين برخورد الهى و خدايى امام، تمام خشــم 
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استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

وضعیت کفاره روزه به دلیل عسر و حرج
س( من یک فرد جوانم که با خانواده زندگی می کنم و امرار معاشی برای خودم ندارم. از آنجا که چند کفاره روزه به گردن من هست و بیشتر از یک سال از ادا نکردن قضای 

روزه های من می گذرد. با وجود نداشتن درآمد مستقل، آیا کفاره روزه، چه کفارات عمدی و چه قضای روزه ها در یک سال از من ساقط می شود؟
ج( اگر كفاره عذرى باشد بايد هر زمان ممكن شد پرداخت كنيد ولى اگر كفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان باشد و هيچ يک از سه وظيفه  اى را كه مخير ميان آنها هستيد، نتوانيد انجام دهيد، 
بايد به هر تعداد فقير كه قادريد، غذا بدهيد و احتياط آن است كه استغفار نيز بكنيد و اگر به هيچ وجه قادر بر دادن غذا به فقرا نيستيد، كافى است كه استغفار كنيد، يعنى با دل و زبان بگوييد: 
استغفرالله )از خداوند بخشايش مى طلبم(. در هر صورت قضاى روزه ها بر شما واجب است و اگر بدون عذر روزه ها را قضا نكرده ايد براى هر روز يک مد طعام )تقريبا ۷۵۰ گرم گندم، نان، آرد يا 

برنج و مانند آن( به عنوان كفاره تأخير بايد به فقير بدهيد.

خوردن قرص در سحر ماه رمضان
س( در موقع سحر و بدون اطلاع از اذان صبح، قرص خوردن چه حکمی دارد؟

ج( به طور كلى خوردن قرص از مبطلات روزه است؛ منتها اگر كسى در سحر ماه رمضان بدون اينكه تحقيق كند صبح شده يا نه، كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد و سپس معلوم شود 
كه آن هنگام صبح بوده است، بايد قضاى آن روز را بگيرد ولى اگر با تحقيق و علم به اينكه صبح نشده، قرص خورده باشد و بعد معلوم شود كه صبح بوده است، قضاى آن روز بر او واجب نيست.

به تأخیر انداختن غسل د ر سحر
س( چند روز از روزه هایم که تعدادش را دقیقاً نمی دانم، در شب جنب بودم و غسل را عمداً تا چند دقیقه قبل از اذان صبح به تأخیر می انداختم و تیمم بدل از غسل انجام 

می دادم. حکم روزه هایم چیست؟
ج(اگر تيمم در وقتى انجام شده است كه وقت براى غسل وجود نداشته است، روزه هاى گرفته شده صحيح است اگر چه مرتكب معصيت شده ايد و بايد توبه كنيد.

نیت روزه برای فردا
س( ۱. کسی به دلیل مریضی در شب ماه رمضان، نیت روزه برای فردا نمی کند ولی صبح که بیدار می شود می بیند حالش خوب است و می تواند روزه را بگیرد. آیا می تواند 

آن روز را که نیت نکرده بود، نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد؟ آیا قضا هم باید به جا آورد؟
س( ۲. کسی شب تصمیم می گیرد به سفر برود، لذا نیت روزه برای فردا نمی کند. اگر صبح فردا تصمیمش عوض شود و سفر نرود می تواند آن روز را روزه بگیرد؟

ج ۱( اگر از قبل از اذان صبح خوب شده بوده است، بنابر احتياط واجب بايد نيت روزه كند و بعداً نيز روزه آن روز را قضا كند. اگر در اثناى روز ماه رمضان خوب شود، واجب نيست نيت روزه كند 
و آن روز را روزه بگيرد ولى اگر پيش از ظهر باشد و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد، احتياط مستحب آن است كه نيت كند و روزه بگيرد و پس از ماه رمضان بايد آن را قضا كند.

ج ۲( بنابر احتياط آن روز را روزه بگيرد و بعداً نيز آن را قضا كند.

متن شبهه: یکی از انواع جهاد، جهاد با مال است. حضرت 
خدیجه )س( چگونه جهاد با مال داشت؟ او مگر چقدر 

ثروت داشت که توانست جهاد مالی کند؟
پاســخ: حضرت خديجه )س( پيش از ازدواج با پيامبر 
اكرم )صلى الله عليه و آله( به  عنــوان يک تاجر موفق )و يكى از 
فعالان اقتصادى( شهرت داشت .)1( در توصيف شخصيت ايشان 
بيان شده است: » او زنى شريف و با  درايت بود كه خداوند خير 
و كرامت براى او در نظر گرفته بود. به لحاظ نســب در طبقه 
متوسط از انساب عرب جاى داشت، اما داراى شرافتى عظيم و 
ثروتى زياد بود«)2( با اين  وجود ايشان پيش از بعثت به خاطر 
خويشاوندى، شــرافت و جايگاه حضرت محمد)ص( در بين 
مردم، امانتدارى، خوش خلقى و راســتگويى ايشان حاضر به 

ازدواج با حضرت شدند.)3( 
حضــرت خديجه پس از بعثت، تمام اموال خود را در راه 
خدا و پيامبرش صرف كرد تا آنجا كه آن حضرت در توصيف 
مجاهدت مالى ايشــان فرمود: »هيچ مالى هرگز به من سود 
نبخشيد آن گونه كه ثروت خديجه )س( به من سود بخشيد.«)4(

 اقدامات حضرت خديجه در مجاهدت مالى و بخشــيدن 
ثروت خود در راه تعالى اســلام و مسلمانان و همچنين رفع 
مشكلاتى كه از تحريم هاى اقتصادى قريش پديد آمده بود، دليل 
اين بيان حضرت بود. بيش از هشتاد هزار شتر در كاروان هاى 
متعدد، اموال تجارى حضرت خديجه )س( را به مراكز اقتصادى 

جهان آن روز حمل مى كردند.)۵(
ايشان تمام توان اقتصادى خود را براى كمک به پيامبر و 
پيشبرد اهداف ايشان هزينه كردند تا آنجا كه هنگام رحلت، 
مالى براى ايشان بجز مالى اندكى باقى نمانده بود؛ چراكه تمام 

اموالشان را درراه اسلام هزينه كردند.)6(
پيامبر اكرم )ص( به  واسطه اموالى كه حضرت خديجه در 
اختيارشــان قرار داده بود، به كمک نيازمندان و مستمندان 

با اینکه حلم از فضائل بسیار برجسته و از خوهای شایسته انسانی است 
ولی مواردی پیش می آید که حلم در آنجا پســندیده نیست و این گونه 
استثنائات در سایر فضائل اخلاقی نیز ممکن است پیدا شود مثلًا در مواردی 
که حلم و بردباری سبب جرأت و جسارت جاهلان متعصب میشود و بر 
فشار و فساد و عصیان خود میافزایند، در اینجا حلم، پسندیده نیست و 

باید عکس العمل مناسبی نشان داده شود تا آنها سکوت کنند. 

حسن خلق به معنی خاص، آن است که انسان با گشاده رویی و چهره 
شــاد و زبان نرم و ملایم با مردم رو به رو شود و در هر جا و با هرکس با 
خوش روئی برخورد کند و لب هایی پر از تبسّم، و کلماتی پر از محبت 
و لطف داشــته باشــد. این یکی از فضایل اخلاقی است که در روابط 

اجتماعی فوق العاده مؤثر است.

بیش از هشــتاد هزار شــتر در کاروان های متعدد، اموال تجاری حضرت 
خدیجه )س( را به مراکز اقتصادی جهان آن روز حمل می کردند. ایشان تمام 
توان اقتصادی خود را برای کمک به پیامبر و پیشبرد اهداف ایشان هزینه 
کردند تا آنجا که هنگام رحلت، مالی برای ایشان بجز اندکی باقی نمانده بود 

چراکه تمام اموالشان را درراه اسلام هزینه کردند.

داستان برخورد مرد شامی با امام حسن مجتبی)ع( که بعد از آن همه دشنام 
به حضرت با دیدن محبت حضرت به راه راست هدایت شد، نشان می دهد در 
بسیاری از موارد  انسان نباید به قول معروف مته لای خشخاش بگذارد و باید 
گذشت کند و به ایثار روی آورد. لذا الگوی همۀ مسلمانان امام مجتبی )ع( 
است که در مقابل همۀ دشنام های آن مرد شامی، در عوض به او مهربانی کرد 

و سعی نمود حوائج او را برآورده کند و از او بگذرد.

نقش حضرت خدیجه )س( 
در خنثی کردن محاصره اقتصادی مشرکان

شکوه حـلم و مدارا با مـردم 
در سيره امام حسـن )ع(

آیت الله مکارم شیرازی

و غضبــش فروكش كرد، گوئى ظرفــى از آب خنک بر روى 
او ريخته اند! او با اين برخورد منقلب شد)شــايد با خود گفته 
باشد: خدايا آنچه را مى بينم در خواب است يا بيدارى؟ شخص 
قدرتمندى كه مى تواند در مقابل اين همه توهين و ناســزا مرا 

مجازات كند، اين چه برخوردى است كه مى كند؟!()1(
! لحظه اى كه شما را  مرد شــامى گفت: يا بن رســول الَلهّ
ديدم)بر اثر تبليغات سوئى كه در شام شده بود( بدترين مردم 
در نزد من بوديد! ولى اكنون)كه اين برخورد خوش و غير منتظره 

را فرموديد( بهترين مردم روى زمين در نزد من هستيد!)2 و3(
فاصله بين بهترين مردم روى زمين، با بدترين مردم روى 
زمين، فاصله بســيار زيادى است، ولى امام مجتبى)ع( با يک 
برخورد صحيح و امر به معروف بجا و روئى گشاده، اين فاصله 

بلند را از بين برد.)4(
ما هم بايد از اين برخورد درس بگيريم و توجّه داشته باشيم 

كه مخالفان ما دو دسته اند:
1- خطاكاران و كسانى كه بر اثر تبليغات مسموم و سوء، 
برخوردهاى ناشايست و غير مناسبى دارند، اين دسته را بايد با 
ملايمت و نرمى هدايت و راهنمايى كرد همانند آن مرد شامى 
كه تبليغات سوء او را دشمن اهل بيت كرده بود و از خطاكاران 

شده بود و با برخورد مناسب امام، هدايت شد.)۵(
2- خرابكاران، يعنى كســانى كه دانسته و از روى علم و 
آگاهى مخالفت و دشمنى مى كنند. تساهل و تسامح و مدارا در 
اينجا بى معنى است، اينجا جاى برخورد قاطعانه و قدرتمندانه 
است.شناخت و جداسازى اين دو گروه و سپس برخورد مناسب 

با هر كدام، كار دقيق و ظريف و لازمى است.)6(
حقيقت حلم و بردبارى در کلام امام مجتبی)ع(

از امام حسن)ع( نقل شــده كه وقتى از حضرتش درباره 
تفسير حلم سؤال كردند فرمود: »كَظْمُ الغَْيْظِ وَ مِلکُ النَّفْس؛ 
حلم فرو بردن غضب و تسلّط بر نفس است.« )۷( به گونه اى كه 
عكس العملى نشــان ندهد و نشانه آن حسن برخورد با افراد و 

معاشرت بالمعروف است.)8(
بديهى است ســلطه بر نفس و مالكيت خويشتن، سبب 
مى شود كه انسان در برابر ناملائمات از كوره در نرود و گرفتار 

خشم و آشفتگى ها نشود.)9(

همچنين علوّ طبع و بلندى همت و شخصيت بالا از امورى 
است كه به انسان اجازه نمى دهد خشم خويش را آشكار كند و 
دست به كارهاى غيرمنطقى افراد خشمگين كم ظرفيت بزند.)1۰(
ايمان به خــدا و توجه به ذات پاك و صفات او و از جمله 
حلم خداوند در برابر عاصيان و طاغيان نيز مى تواند سرچشمه 

ديگرى براى اين فضيلت اخلاقى باشد.)11(
علم و عقل و آگاهى بر نتايج مثبت حلم و پيامدهاى منفى 
خشــم و غضب نيز عامل ديگرى بــراى پيدايش اين فضيلت 

اخلاقى در وجود انسان ها است.)12(

با اينكه حلم از فضائل بسيار برجسته و از خوهاى شايسته 
انسانى است، ولى مواردى پيش مى آيد كه حلم در آنجا پسنديده 
نيست و اين گونه استثنائات در ساير فضائل اخلاقى نيز ممكن 
اســت پيدا شــود مثلًا در مواردى كه حلم و بردبارى ســبب 
جرأت و جسارت جاهلان متعصب مىشود و بر فشار و فساد و 
عصيان خود مىافزايند، در اينجا حلم، پسنديده نيست و بايد 

عكس العمل مناسبى نشان داده شود تا آنها سكوت كنند. )13(
در مواردى كه حلم و بردبارى به زيان جامعه و يا مكتب و 
عقيده انسان تمام مىشود در آنجا نيز حلم و سكوت غلط است 
و نيز در مواردى كه حلم نشانه ضعف و ذلت محسوب مىشود 

حلم كار خوبى نيست.)14(
نور دیده پيامبر)ص(؛ الگوى حسن خلق مسلمانان

عالي ترين دســتور معاشــرت و برخورد با مردم اين گونه 
اســت كه انســان بايد در دل دو عقيده داشته باشد: )1۵( يكى 
آنكه در معاشــرت به هم نوع محتاج است زيرا طبعاً اجتماعى 
آفريده شده و در بقاء خود به آنها احتياج دارد پس لازم است 
نرم گفتار و خوش برخورد باشد، ديگر آنكه نيازمند آنها نيست 
و بايد به خود اعتماد كند و خدا را روزى دهنده بندگان داند. 
پس نبايد تملق و چاپلوسى كند و خود را پيش مردم خوار و 
زبون نمايد؛ بلكه در عين خوش ر وئى و شــيرين سخنى عزت 

كه در روابط اجتماعى فوق العاده مؤثر است. )1۷( در آيات قرآن 
و روايات اســلامى و سيره پيشوايان، مطالب فراوانى در زمينه 
آن فضيلت و اين رذيلت ديده مى شــود كه حاكى از اهمّيت 

فوق العاده آن در سرنوشت فرد و جامعه است.)18(
قســمت مهمى از موفقيت پيامبر)صلىالله عليه و آله( در 
پيشبرد اهداف خود و همچنين ساير معصومين )ع( و بزرگان 
علما و پيشوايان، مرهون همين فضيلت بوده است؛ تاريخ انبياء 
و اولياء و معصومين و به طور كلىّ تاريخ رهبران جهان پر است 

از شواهد زنده اين موضوع.)19(

افتاد)22( كه در كوچه هاى مدينه تقاضاى كمک مىكند. حضرت 
او را صدا زد و از او پرسيد به خاطر دارى كه من و برادر و پسر 
عمويم در بيابان نزد تو آمديم و تو بهترين كمک را به ما كردى، 
پيرزن نيكوكار چيزى به خاطر نداشت، ولى امام فرمود: اگر تو به 
خاطر ندارى، من به خاطر دارم. سپس پول زياد و گوسفندان 
فراوانى به او بخشيد و او را نزد برادرش امام حسين )ع( فرستاد، 
آن حضرت نيز عطاياى بيشترى به پيرزن داد و سپس او را به 
ســراغ عبدالَلهّ بن جعفر فرستادند، او نيز نعمت زيادى به آن 
پيرزن بخشيد و در پايان حديث آمده است: »صارَتْ مِنْ اغْنَى 

النَّاسِ؛ او يكى از ثروتمندترين مردم شد.«)23(
بزرگداشت و اکرام مؤمن 

بديهى اســت اسلام اكرام مؤمن را لازم مى داند، اين اكرام 
گاه با كلام است و گاه با دعوت و يا كمک مالى و يا رفع اختلاف 

ميان مؤمنين و مانند آن. با اين حال خداوند متعال فقط به اصل 
اكرام قناعت نمى كند بلكه شاخ و برگ آن را نيز بيان مى كند. 
مثلا در قرآن مجيد آمده است: اگر به نيازمندى كمک مى كنى)و 
با اين طريق به او اكرام مى كنى( نبايد آن را با منت گذاشتن و 

اذيت كردن باطل كنى.)24(
در سيرۀ اجتماعى امام حسن مجتبى )ع( مى توان اوج اكرام 
و بزرگداشــت مؤمن را مشاهده كرد، لذا در فرازى مى خوانيم، 
فقيرى خدمت ايشان رسيد و دو بيت شعر خواند كه مضمون 
آن اين است كه در تمام خانه من چيزى كه بتوانم آن را حتى 
به يک درهم بفروشــم باقى نمانده است و حتى در چهره من 
اثر فقر روشن است. فقط يک سرمايه براى من مانده است كه 
آمده ام آن را به شــما بفروشم و آن آبروى من است. آن را هم 
نمى خواستم بفروشم ولى ديدم كه شما مشترى خوبى هستى.
 امام به مسئول اموال خود فرمود: ما مجموعا چقدر داريم؟ 
او عرض كرد: دوازده هزار درهم. فرمود: همه را بياور. او عرض 
كرد: اين مخارج سال ماست و چيزى باقى نمى ماند. امام فرمود: 
توكلت به خدا زياد باشد. او تمام آن اموال را آورد و حضرت همه 
را به فقير داد و فرمود: اين مال كم را قبول كن و گويا تو چيزى 
به ما نفروختى و ما هم چيزى از تو نخريديم.)آبروى تو كاملا 
محفوظ است و اين هم مال اندكى بود كه ما در بساط داشتيم.)2۵(
بر اين اســاس گاه اكرام مؤمن موجب به مشقت افتادن او 
مى شود مثلا مجلس مهمى ترتيب مى دهند و اصرار مى كنند كه 
بايد در مجلس حضور يابد. يا اينكه در مجلسى در حضور او از او 

تعريف مى كنند و او از اين كار خوشش نمى آيد.)26(
از: سایت makarem.ir )با تلخیص(

_______________________

1. آيات ولايت در قرآن، ص: 129.
2. منتهى الآمال، ج 1، ص 41۷.

3. آيات ولايت در قرآن، ص 129.
4تا 6. همان؛ ص 13۰.

۷.بحارالانوار، ج ۷۵، ص 1۰2.
8.اخلاق در قرآن؛ ج 3؛ ص4۰3.

9 تا 11.همان؛ ص4۰۷.
 12تا 14.همان؛ ص4۰8.

 1۵.اخلاق اسلامى در نهج البلاغه )خطبه متقين(؛ ج 2؛ ص4۷6.
16.همان؛ ص 4۷۷.

1۷تا 19.اخلاق در قرآن؛ ج 3؛ ص13۵.
 2۰ و21. بيانات در درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛138۷/9/13.

22. اخلاق در قرآن؛ ج 3؛ ص94.
23.بحارالانوار، ج 43، ص 348؛ اخلاق در قرآن، ج 3، ص: 9۵.

24.بقره؛آيۀ264؛ بيانات دردرس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛1394/۷/8.
2۵. بيانات در درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛1392/۵/2.
 26. بيانات در درس خارج فقه؛   مسجد اعظم قم؛1394/۷/8.

در مقابل همۀ دشنام هاى آن مرد شامى، در عوض به او مهربانى 
كرد و سعى نمود حوائج او را برآورده كند و از او بگذرد.)21(
ایثار پيرزن و عکس العمل پيشواى نيکی و کرامت؟

در يكى از سفرها امام حسن )ع( و امام حسين )ع( و عبدالَلهّ 
بن جعفر از قافله عقب ماندند و در بيابان تشــنه شدند، از دور 
خيمه چادرنشينى جلب توجه آنها را كرد، به سراغ آن آمدند، 
پيــرزن تک و تنهايى در آن ديدند كه آنها را ســيراب كرد و 
گوسفندى را كه داشــت براى تغذيه آنها آماده ساخت و آنها 
به پيرزن فرمودند اگر به مدينه آمدى به ســراغ ما بيا شــايد 
بتوانيم اين همه محبّت را تا اندازه اى جبران كنيم، مدتى بعد 
خشكسالى شديدى در بيابان هاى اطراف مدينه شد به گونه اى 
كه چادرنشينان به شهرها هجوم آوردند و از مردم درخواست 
كمک مىكردند، روزى چشــم امام حسن )ع( به همان پيرزن 

نفس و مناعت طبع خويش را بايد حفظ كند.)16( حسن خلق 
به معنى خاص، آن است كه انسان با گشاده رويى و چهره شاد 
و زبان نرم و ملايم با مردم رو به رو شود و در هر جا و با هركس 
با خوش روئى برخورد كند و لب هايى پر از تبسّم، و كلماتى پر 
از محبت و لطف داشته باشد. اين يكى از فضايل اخلاقى است 

داستان برخورد مرد شامى با امام حسن مجتبى كه بعد از 
آن همه دشنام به حضرت با ديدن محبت حضرت به راه راست 
هدايت شد.)2۰( نشان مى دهد در بسيارى از موارد  انسان نبايد به 
قول معروف مته لاى خشخاش بگذارد و بايد گذشت كند و به 
ايثار روى آورد. لذا الگوى همۀ مسلمانان امام مجتبى )ع( است كه 

پرداختند. در طول اين دوران، پيامبر با اين اموال، بدهى هاى 
مسلمانان را ادا كرده، اسيران را آزاد نموده و از ناتوانان حمايت 
مى كردند. همچنيــن، به تأمين نيازهاى فقراى اصحاب خود 
مى پرداختند. بدين ترتيب، ثروت حضرت خديجه )س( نقش 
محورى و بى بديلى در تقويت بنيان هاى اســلام و حمايت از 

مسلمانان اوليه ايفا كرد.)۷(
نقش خدیجه)س( در دور  زدن محاصره اقتصادى مشرکان

مهم ترين بخش جهاد مالى حضرت خديجه مرتبط با سه 
سال هفتم تا دهم بعثت يعنى محاصره اقتصادى مشركان مكه 

در شعب ابى طالب بود.
بر اساس گزارش منابع تاريخى، ايشان در طول اين دوره، 
اجناس را چندين برابر قيمت واقعى شان خريدارى و آن را به 

محاصره شدگان مى رساند.)8( 
بــه  عنوان  مثال در اين مدت حكيم بــن حزام برادرزاده 
خديجــه )س(، بر شــترها، گندم و خرمــا را حمل مى كرد و 
 با زحمــت و خطر زياد، آنها را به بنى هاشــم مى رســاند.)9( 

علاوه  بر اين در موسم حج )ماه رجب و ذى الحجه( كه رسول 
خدا و يارانشان مى توانســتند از شعب خارج شوند، مقدارى 
آذوقــه و مواد خوراكــى تهيه و ســپس در دوران محاصره 
 در جهــت تأميــن معاش محاصره شــدگان از آن اســتفاده 

مى كردند.)1۰(
بعد از پايان محاصره شعب ابى طالب در رمضان سال دهم 
بعثت حضرت خديجه در اين دوران بر اثر شدت سختى ها 

و مشكلات از دنيا رفت، اما بخش اندكى از اموال او كه بعد 
از پايان يافتن محاصره مســلمانان در شعب، باقى مانده بود 
در جريان هجرت مســلمانان به مدينه هزينه شد. برهمين 
اساس نقل شده است كه در اثناى هجرت به مدينه ، برخى 
از مسلمانان به خاطر تنگدستى و فقر، قادر به هجرت نبودند، 
اما پيامبر اكرم )ص( به كمک باقى ماندۀ اموال حضرت خديجه 
آنان را يارى كردند و بدين وســيله توانايى هجرت به مدينه 

را پيدا كردند.)11(
نتیجه گیری

حضرت خديجه )س( بعد از ازدواج با رسول خدا ، همراهى 
فراوانى با آن حضرت براى دســتيابى به اهداف متعالى شــان 
داشتند. اين همراهى به حدى بود كه ايشان نه تنها جان خود 
را در راه دفــاع و همراهى با پيامبر اكرم فدا كردند بلكه تمام 

اموال خويش را در اختيار آن حضرت قرار دادند تا بر اســاس 
مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى هزينه كنند.
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تأثير فهم قرآن و انُس با آن 
در جبران كمبودهاي جامعه

انس با قرآن دل هاى ما را با معارف قرآن آشناتر خواهد كرد. هرچه در دنياى اسلام 
كمبود هست، بر اثر دورى از معارف الهى و معارف قرآنى است. قرآن كتاب حكمت 
است، كتاب علم است، كتاب حيات است. حيات امت ها و ملت ها در آشنائى با معارف 
قرآن و عمل به مقتضاى اين معارف و عمل به احكام قرآنى است. انسان ها اگر طالب 
عدالتند و از ظلم بيزارند، راه مبارزه  با ظلم را بايد از قرآن فرا بگيرند. انســان ها اگر 
طالب علمند و به وسيله  معرفت و آگاهى و علم مي خواهند زندگى را رونق ببخشند 
و راحت و رفاه را براى خودشان تأمين كنند، راهش به وسيله  قرآن نشان داده مي 
شود. انسان ها اگر در پى ارتباط با خداى متعال و صفاى معنوى و روحى و آشنائى 

با مقام قرب الهى هستند، راهش قرآن است.
ضعف ما امّت مســلمان، عقب ماندگى ما، كج رفتارى هاى ما، كج تابى هاى ما در 
مسائل اخلاقى و زندگى، همه  اينها ناشى از دورى از قرآن است. ملت هاى مسلمان 
بر اثر حاكميت طغيانگران و طاغوت ها ـ كه قرآن مخاطبان خود را از طاغوت ها برحذر 
داشته است ـ خونشان مكيده شد؛ نه فقط خون اقتصادى شان، نه فقط منابع حياتى و 
معادن زيرزمينى و نفت و امثال اينها، بلكه روحيه  ايستادگى شان، مقاومتشان، طلب 
علوّ و عزّت در دنيا هم از ملت هاى مسلمان گرفته شد. ملت هاى مسلمان به فرهنگ 
خودشان پشت كردند، فرهنگ ماديگرى را پذيرفتند. با اينكه بظاهر ما كلمه  لا اله الاّ الله 
گفتيم، در طول زمان مسلمان بوديم، امّا فرهنگ غرب و معارف غرب در دل هاى ماها 
اثر كرد و ماها را از حقايق دور كرد. آن وقت نه فقط اقتصادمان را، عزّت دنيوى مان 
را از دست داديم، بلكه اخلاق و معالم اخلاقى مان را هم از دست داديم. ما اگر دچار 
تنبلى هستيم، اگر دچار ضعف و سستى هستيم، اگر دل هاى ما با يكديگر مأنوس 
نيست، اگر در ميان ما بدخواهى وجود دارد، اينها از آثار فرهنگ تزريقاتىِ تحميلىِ 

ضد اسلامى و غير اسلامى است.

نقش قرآن اين اســت كه ما را از لحاظ ماده و معنا اعتلاء ببخشــد و اين كار را 
قرآن مي كند. كسانى كه با تاريخ آشنا هستند، نمونه هايش را در تاريخ ديدند؛ و ما 
مردمِ اين زمان، در زمان خودمان داريم نمونه هايش را مشاهده مي كنيم. يک نمونه، 
همين شما ملتّ عزيز ايران هستيد. شما خيال نكنيد در دوران رژيم هاى طاغوتى  ـ 
چــه رژيم پهلوى، چه قبل از آنها رژيم قاجــار  ـ ملتّ ايران ذره اى اعتبار در محيط 
بين المللى داشت؛ نداشت. اين استعداد جوشان و متراكمى كه در ملتّ ما هست، مثل 
يک گنجينه  فراموش شده اى، مثل گنجى در ويرانه اى مدفون شده بود؛ مگر به صورت 
تصادفى، يک فردى خودش را نشان بدهد، كه نشان نمى داد. اين همه جوان فعّال و 
پرنشاط و مبتكر و علاقه مند به پيشرفت كشور كه امروز شما ملاحظه مي كنيد در 
عرصه هاى مختلف افتخار مى آفرينند، عزّت مى آفرينند، نام نيک براى ملتشان درست 
مي كنند؛جوان ها آن روز هم بودند، امّا به خاطر غلبه  طواغيت، اين حرف ها ديگر نبود.

به همين اندازه كه ما يک قدم به سمت قرآن، به سمت معارف قرآنى برداشتيم  ـ 
كه آنچه كه ما به سمت قرآن حركت كرديم، واقعاً يک قدم هم بيشتر نيست  ـ خداى 
متعال به ما عزّت داده اســت، به ما حيات داده اســت، به ما آگاهى و بصيرت داده 
است، به ما قدرت و قوّت بخشيده است. ملّت ما امروز يكى از زنده ترين و قوى ترين 
ملت هاى دنياست. استعداد متراكم و جوشان و آمادگى و مشاهده  پى درپى پيشرفت ها 
در عرصه هاى مختلف؛ امروز وضع كشور ما اينجورى است. ملت هاى ديگر هم ملتّ 

ما را تحسين مي كنند.
امروز با گذشته قابل مقايسه نيست. در گذشته اين همه تلاوت كننده  قرآن، اين 
همه حافظ قرآن، اين همه آشناى با متن قرآن، اين همه عاشق و علاقه مند به تلاوت 

قرآن وجود نداشت؛ در حالى كه همين كشور بود، همين ملتّ بود.
من يادم هست كه يكى از قرّاء برجسته  مصرى   ـ مرحوم ابوالعينين شعيشع  ـ آمده 
بود مشهد و در مسجد گوهرشاد قرآن تلاوت مي كرد، كه خيلى هم خوب مي خواند. 
چون جلسه مال اوقافِ آن زمان بود و اوقاف هم برخلاف امروز كه الحمدلله سازمان 
مفتخرى است، آن روز سازمان بدنامى بود، بنده با اينكه خيلى شائق بودم تلاوت آن 
قارى را بشنوم، نمى خواستم بروم در آن مجلس بنشينم؛ از دور نگاه مي كردم و صدا 
را مى شنيدم. همه  كسانى كه در آن مجلس شركت داشتند، گمان نمى كنم پنجاه 
نفر، شصت نفر مي شدند. يک عدّه  اى مأمورين دولتى بودند، يک عدّه  هم همين قرّاء 

معروف مشهدى خودمان بودند.

امروز اين شوقى را كه به قرآن در همه جا هست، بايد زياد كرد؛ اين را بايد روز  
بــروز افزايش داد. اين تلاوت خوب، صــداى خوب، ترتيب مجلس آرائى خوب  ـ كه 
ط  بحمدالله مى بينم اين خوانندگان ما در مجلس آرائىِ قرآنى تدريجاً ماهر و مســلّ
شده اند  ـ چيزهاى باارزشى است؛ فايده اش اين است كه ما را با قرآن، با معارف قرآنى، 

با معانى قرآنى آشنا مي كند.
تأثير حفظ قرآن در نزدیك شدن به فهم آن

يكى از چيزهائى كه مي تواند تدبرّ در قرآن را به ما ارزانى بدارد، حفظ قرآن است. 
ما حافظ قرآن كم داريم. من قبلًا گفتم كه در كشور ما حداقل بايد يک ميليون نفر 
حافظ قرآن باشند   ـحالا يک ميليون كه عدد كمى است نسبت به اين جمعيتى كه 
ما داريم  ـ امّا حالا چون دوســتان الحمدلله يک مقدّماتى فراهم كرده اند، كارهائى را 
مشغول شده اند و دارند برنامه هائى را فراهم مي كنند براى اينكه ان شاءالله حفظ راه 
بيفتد، ما هم اميدمان بيشتر شده و به جاى يک ميليون، مي گوئيم ان شاءالله ما بايد 

ده ميليون نفر حافظ قرآن داشته باشيم.
البتّه توجّه داشــته باشــيد كه حفظ قرآن قدم اول است. اولاً حفظ را بايد نگه 
داشت. بنابراين حافظ قرآن بايد تلاوت كننده  مستمر قرآن باشد؛ يعنى مرتباً بايستى 
قرآن را تلاوت كند؛ والّا حفظ از دســت خواهد رفت. بعد بايستى اين حفظ كمک 
كند به تدبرّ، كه اينجور هم هست؛ حفظ حقيقتاً كمک مي كند به تدبرّ. آنجائى كه 
شــما قرآن را تكرار مي كنيد، حافظيد و مي خوانيد، فرصت تدبرّ و تعمق در آيات 

قرآن براى شما پيدا مي شود.
انس با تفاسيرى كه مراد از آيه را تبيين مي كنند، خيلى لازم است. وقتى حفظ 
باشد و اين انس با تفسير هم باشد و تدبرّ باشد، همان چيزى كه انتظارش در جامعه  
ما هست، پيش مى آيد يعنى: شكوفائى قرآنى. شما تصور كنيد در كشور ما ده ميليون، 
پانزده ميليون كسانى باشند از مردان و زنان كه اينها با معارف قرآن آشنا باشند، ببينيد 
اين چقدر باارزش است. آموزش هاى قرآنى را، درس هاى قرآنى را، نصايح قرآنى را، 
انذارهاى قرآنى را، بشارت هاى قرآنى را در ذهن داشته باشند، آنها را مرور كنند، آنها 
را بر دل خودشان فرا بخوانند؛ اصلًا يک ملّت پولادينى به وجود مى آيد. خوشبختانه 

زمينه هايش فراهم است. 
امروز هم عزم و اراده  ملّت ما عزم پولادينى اســت. امّا آن ساخت قرآنى جامعه 
در آن صورت به دست خواهد آمد، كه ما اميدواريم ان شاءالله اين پيش بيايد. شما 
جوان هائى كه با قرآن مأنوسيد، اهل قرآنيد، اهل تلاوت قرآنيد، مشترى تلاوت قرآن 
از خوشخوان ها هســتيد، يا خودتان جزو آن خوشخوان ها هستيد، قدر خودتان را 
بدانيد. ان شاءالله خداى متعال به شما اجر خواهد داد. شما در حقيقت صفوف مقدّم 
اين حركت عمومى در جامعه هستيد. ممكن است سختى اش بيشتر باشد، امّا اجر و 

ثوابش هم پيش خداى متعال ان شاءالله بيشتر است. 
* بیانات در دیدار قاریان، حافظان و اساتید قرآني 
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انس با تفاســیری که مراد از آیه را تبیین مي کنند 
خیلی لازم اســت. وقتی حفظ باشد و این انس با 
تفسیر و تدبرّ باشــد، همان چیزی که انتظارش در 
جامعه  ما هست، پیش می آید یعنی: شکوفائی قرآنی.

یکی از چیزهائی که مي تواند تدبرّ در قرآن را 
به ما ارزانی بدارد، حفظ قرآن است. ما حافظ 
قرآن کم داریم. من قبلاً گفتم که در کشور ما 
حداقل باید یک میلیون نفر حافظ قرآن باشند 
 -  حالا یک میلیون که عدد کمی است نسبت 
به این جمعیتی که ما داریم  - امّا چون دوستان 
الحمدلله یک مقدّماتی فراهم کرده اند، کارهائی 
را مشغول شده اند و دارند برنامه هائی را فراهم 
مي کنند برای اینکه ان شاءالله حفظ راه بیفتد 
ما هم امیدمان بیشتر شــده و به جای یک 
میلیون، مي گوییم ان شاءالله ما باید ده میلیون 

نفر حافظ قرآن داشته باشیم.

قرآن انســان را موجودی می داند که علی الدوام در تغییر و تحول است و قلب 
انسان را که می گویند »قلب« ، چون زیر و رو می گردد و البته ناگفته پیداست که 
مراد از قلب این جسم گوشتی صنوبری شکل طرف چپ بدن نیست، بلکه منظور 
همان روح و روان انسانی است که هر لحظه ای حالت جدیدی به خود می گیرد. 
پیامبر)صلی الله علیه و آله( می فرماید:» دل انسان مانند یک پر است که در بیابانی 

به درختی آویزان کرده باشند که باد آن را دائما دگرگون می کند.«

هنگامى كه نامه اى را مى نويسند و پايان مى پذيرد، ذيل آن نامه 
را مهر مى كنند ، به اين معنى كه ديگر نمى توان به آن چيزى اضافه 
نمود. قرآن مى فرمايد: دل هر كس حكم نامه اى را دارد؛ كه تدريجا 
ســطورى در آن نگاشته مى شود اعم از خوب يا بد. ولى به حالتى 
مى رسد كه اين نامه ختم مى گردد، لاك و مهر مى شود و ديگر حتى 
يک كلمه هم نمى شود نوشت. براى اين گونه افراد پيامبر هيچ اثرى 
ندارد و قرآن به رسول الله مى فرمايد: ديگر اين ها را دعوت نكن. نه 
اينكه از اول دعوت آنها بى ثمر شمرده شده باشد؛ بلكه چون آنها انذار 
شده اند، دعوت گشته اند و حجت بر آنها تمام شده است، ولى آنها قبول 

معناى مهر خوردن قلب 

نكردند و كفر ورزيدند و با اين كفر ورزيدن و انكار نمودن، دل هاى 
آنها به اين حالت درآمده است. قرآن انسان را موجودى مى داند كه 
على الدوام در تغيير و تحول است و قلب انسان را كه مى گويند »قلب« ، 
چون زير و رو مى گردد و البته ناگفته پيداست كه مراد از قلب اين 
جسم گوشتى صنوبرى شكل طرف چپ بدن نيست، بلكه منظور 
همان روح و روان انسانى است كه هر لحظه اى حالت جديدى به خود 
مى گيرد. پيامبر)صلى الله عليه و آله( مى فرمايد: »مثل القلب كمثل 
ريشۀ فى الفلات تعلقت فى اصل شجرۀ يقلبها الريح ظهرا لبطن؛ دل 

انسان مانند يک پر است كه در بيابانى به درختى آويزان كرده باشند 
كه باد آن را دائما دگرگون مى كند.«)جامع الصغير، ج1  ص 1۰2(

مثنوى اين حديث را به نظم درآورده است:
گفت پيغمبر كه دل همچون پرى است
در بيابانى اسير صرصرى است

باد پر را هر طرف راند گزاف/ گر چپ و گر راست با صد اختلاف
انسان در دو لحظه به يک حالت نيست و بيش از هر چيز تحت 
تأثير اعمال خويش است، يک عمل نورانى به او نور مى بخشد و عمل 
كثيف ظلمانى نور را از انســان مى گيرد و او را تاريک مى كند. كار 

نيک به دل انسان نرمش مى دهد و او را آماده براى پذيرش اندرزها 
و حق و حقيقت مى نمايد و برعكس اعمال خلاف فطرت انسانى، 
قســاوت دل مى آورد و گاهى دل انسان آن چنان سياه مى شود كه 
قرآن تعبير مى كند، كارش تمام شده و بر دل آنها مهر خورده است. به 
چشم خودش مى بيند ولى گويى نديده است، مثل اينكه پرده جلوى 
چشمش را گرفته است: »و على ابصارهم غشاوۀ؛ و بر ديدگانشان 

پرده  اى است.« )بقره/ ۷(
* شهید مطهری- آشنایی با قرآن ۱ و ۲- صص ۱45-۱46


